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1299 پیغام عشق قسمت خانم سوری از اصفهان   

  سلام خدا قوت آقای شهبازی عزیز و دوستان گنج حضوری

 انشائی درباره نیازهای حقیقی و مجازی     

نیازهای حقیقی ما زنده شدن به حضور، فضاگشایی دائمی، مرکز عدم نامیرایی، تسلیم بودن، ناظر بودن به اعمال و رفتار  

  دار بودن در این لحظه کس احتیاج ندارد تا خودش را ثابت کند، یکتا بودن و ریشه چیز و هیچ خود مانند خداوند که به هیچ 

نهایت که از خصوصیات خداوند است، این خصوصیت در ما هم وجود دارد و پذیرفتن اشتباهات خود برای زنده  ابدی و بی 

مهم ندانستن چیزهایی که ذهن به  ،  آوردذهنی در ما به تصویر درمیاهمیت کنیم آن چیزی را که منشدن به او و مدام بی 

 .دهدگوید و یا نشان می ما می 

( و لامپ خودم رو روشن نگه دارم و به کار دیگران  رو خاموش کنم )هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش لامپ دیگران  

، بارش خودش، آتیش به انبار خودش( این یعنی ناظر اعمال و کارهای خود بودن  کار نداشته باشم. )هرکسی کار خودش 

 .و هرچیزی رو به اندازه استفاده کردن یعنی پرهیز کردن

آید کند و غیرضروری هستند که در آن پرهیز اصلا به کار نمی ذهنی به ما تحمیل می نیازهایی هستند که من ی مجازینیازها

نهایت و ابدیت هستیم که باید به آن گنج درون خود  کنیم، انگار نه انگار ما از بی و خیلی راحت و بدون دغدغه زندگی می 

 .دست یابیم

 و مدام در این فکر بودن که ناهار و شام چه بخورم دارم؟ آیا نیاز به زیاد خوردن غذا     

باشم و اگر یک روز تنها باشم دلتنگ شوم و مدام به این و آن    هویتهم  اعضای خانواده و دوستان  با  آیا نیاز هست     

 ؟ زنگ بزنم

 ؟های مختلف باشم که به فکر شهوت  دارم  آیا نیاز    



   

  

 

1299 پیغام عشق قسمت خانم سوری از اصفهان   

 مدام فکرم در اطراف پول و مادیات باشد؟  هویت شوم وآیا نیاز دارم با پول، هم    

  آیا نیاز هست که با مقام یا پستی که دارم هم هویت باشم؟    

 که به دیگران بگویم که قدرت دارم با ستیزه، مقاومت و خشم، خود را ثابت کنم؟آیا نیاز هست برای این    

الان سنی از من گذشته است، بخواهم همان لطافت و زیبایی  که  هویت شدن با زیبایی و جوانی با توجه به اینآیا در هم    

ها بدانم و مدام در این فکر باشم که دیگران مرا چطور  قبل را داشته باشم و اگه صورتم پیر شده، خود را کمتر از جوان 

 کنند ؟ام می بینند وچه فکری دربارهمی

دست بیاورم و از این کار شرمنده  اش رو به که جلب توجه طوری رفتار کنم   آیا نیاز هست که من در مقابل جنس مخالف    

 ؟ شوم 

 غیره.  و

 19۶1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بارگاه نی حضرت است ا تینهای ب

 را بگْذار، صدرِ توست راه  صدر

 1۵۷۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ام چو انگور باده  یۀمن ما

 ضربت و جز لگد نخواهم جز
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 1۵۷۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 هاش جانماز لِذ َّت زخم 

 ساعت اگر رهد نخواهم کی

 خالص   میوقت است که جان شو

 زحمت کالبد نخواهم نیکا

ها  ها و زخم ها و دردمرادیخواهد با بی خواهد، مرا امتحان کند و هرچقدر مینیاز حقیقی من این است که هرچه خدا می 

ام را بکوبد، تا از نیازهای مجازی که در گیر آن هستم، راه اصلی و حقیقی همانا زنده شدن به حضور و دور شدن  ذهنیمن

ها  ذهنی خود را آزاد و رها سازم و همیشه هشیار و ناظر به عملم باشم و خطاسازی من ، مسئله سازی و دشمن از مانع سازی

 . شاءللهان را در خودم ببینم نه در دیگران، 

 های عزیزدوستدار همیشگی شما و گنج حضوری 

 ( سوری از اصفهان )بندرانزلی



 

 

 

1299قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 حضور گنج  9۶۴دیوان شمس مولانا از برنامه  1۳91شرح غزل 

 1۳91 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 کنم؟  یزندان  شی جهان من خو نیبه حبسِ ا ی تا ک 

 کنم  یدانیم رِیاست جانِ پاک را تا م وقت 

آوریم و جان  می ها را به مرکزمان  دست خود جسم فهمیم ما به اگر ابیات این غزل را به چهار بخش تقسیم کنیم، می

خواهیم در این حبس بمانیم؟  پرسد تا کی می کنیم. و مولانا می ها زندانی می پاک و خدائیتمان را در قفس همانیدگی 

وقتش رسیده که با فضاگشایی میدان دلمان را گسترش دهیم و امیر این میدان شویم و با تیشۀ صبر و شکر، روزن  

خواهیم در حبس قضاوت، مقاومت،  های مرکزمان را پاک کند. تا کی می ید و آلودگی لحظه را باز کنیم تا نور هوشیاری بیا

ذهنی در  منها بمانیم؟ و احدیت و صمدیت خود را نشناسیم و فقط با زبان  پندار کمال، ناموس بدلی و دردها و رنجش 

وی خود کار کنیم تا از حبس ذهن آزاد  توانیم رما با کمک مولانا و برنامه گنج حضور می   پنج وقت نماز آن را بیان کنیم؟

 :شویم و فریاد بزنیم

 1۵۷۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 من جز احدِ صمد نخواهم 

 من جز م لکِِ ابد نخواهم

 1۳91 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ی با قوَّتِ پالودگ   یشدم زآلودگ   رونیب

 کنم ی مقرونِ سبحان نیخود را بعد از اورادِ 
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گونه که کائنات  ایزدی شود، قوت پالایش زندگی همان تواند تبدیل به میدان و دریافت مِی  با فضاگشایی میاین جسم ما  

کند و دعاهای ما با نظم الهی قرین  دهد، اگر مرکز ما عدم باشد، بیرون و درون ما را هم اداره میرا نظم و سامان می 

خواهش می با  نه  بیمنهای  شود،  »هرچه  وردش  که  استذهنی  بهتر«  آلودگی   .شتر  از  فضاگشایی  با  ما  پاک  پس  ها 

 .دهد، فقط باید بگوییم خدا برای من کافی است و صبر کنیمشویم و خرد الهی زندگی ما را سامان می می

 1۳91 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 کنم هایباز زهی به دستم داد شه، تا ن زهین

 کنم؟  ی چوگانمن رسمِ   ی به دستِ هر خس ی ک  تا

دهد، تا ما بتوانیم هر  شود، زندگی به دست ما شمشیر و نیزۀ هوشیاری می ها پاک می وقتی جان ما از آلودگی همانیدگی 

شویم که در مکان جسم و  لحظه بازی دنیا را ببینیم و اتفاقات را جدی نگیریم. و در بازی چوگانِ زندگی ما گویی می 

های سازی و دلیل خواهند با سبب های ذهنی خس که می صیم. و این نیزه را به دست منرقدویم و میلامکان یکتایی، می 

 .کنندذهنی دارند و ما را به واکنش وادار می منها دهیم؛ زیرا آن مختلف راه به ما نشان دهند و چوگانی کنند، نمی 

 1۳91 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 خ ل ل ی ست مُلکِ بداده   ز لی ن پادشاهِ ل مْ آ

 کنم ی د ربان  ادِ یگر  ،یب ت ر از کافر باشد 

 جاودان، از صفاتِ خداوند  زوال، ی : بز لی  ل مْ*

 و غش  غل ی درست و ب   ب،یعی : بخ ل لی ب*
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نهایت و ابدیت است، همانی که به ما خاصیت احد و صمد بودن را داده است، خاصیتی که  بی   یزل، هوشیاریپادشاه لم 

توانیم سینۀ خود را شرح دهیم و با دم او جان بگیریم  شویم و می خلل او می بی  اگر فضا باز کنیم لایق هدیه خدا و ملُک 

انی باورها و فکرهای کهنه و پوسیده استعفا دهیم و  ها اصلمان را نپوشانیم و از دربو کافری نکنیم، یعنی با همانیدگی 

 .وارد فضای یکتایی شویم

 1۳91 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 خنده شد  هامانهیبنا برکنده شد، آن گر  نیچون ا

 کنم ی در بنا بستم نظر، آهنگ دربان چون 

کشیم  هنی دربانی کردیم از خود خجالت می ذمنهای عمرمان را به پای باورها و فکرهای  فهمیم چه بیهوده سال وقتی می 

دهد، در زندان ذهن  ای که خدا به ما می خواهیم این بنای تزویر و ریا را بشکنیم. پس با نیزه و با کمک ابیات مولانا می 

آزاد می کنیم و می حفره می  بنای همانیدگی شود و گریهبینیم که هوشیاری ما  بود، تبدیل به هایی که برای ساختن    ها 

 .کنیممان را میکنیم و با شادی و خنده دربانی مرکز عدم شده شود و دیگر به آن بناها نظر نمی سبب می بی  شادی 

 1۳91 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 خبر  یی ز دانا یداد  شب میدل مرا در ن یا

 کنم ی دانی به تو در خلوتم تا آنچه م  اکنون

پالایندگی دلم را از هرچه غیر عشق است، پاک کردی تا در نیمه شب ذهن و تاریکی دردها  خدایا شکرت که با قوت  

چیز دیگری در درگاهت اعتبار ندارد  سرگردان نمانم و به نور امید و دانایی تو وصل شوم و بدانم جز تواضع و بندگی هیچ

 .ها خالی کنم و به خلوت تو بیایمهمانیدگی  که مرکزم را از رسد، مگر اینو هیچ دانایی و خردی از بیرون به من نمی 
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 1۳91 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 عقل را باشد روا  ی کاشتن، ب  یدر چاه تخم 

 کنم  یابان یبه دادِ عقلِ کلُ، کِشتِ ب جانیا

ها بکشد و دردها را عادی نشان دهد، تا ما تخم  اش ما را به چاه همانیدگی سازیخواهد با سبب عقل می بی   ذهنیمن

ذهنی، آرامش و قرار را برای کسی روا نداریم، پس باید با  منهشیاری را در چاه »هرچه بیشتر بهتر« بریزیم، ما با عقل  

شده، تخم صبر و شکر  ل کل وصل شویم و در بیابان فضای گشوده شناسایی و از کار انداختن این عقل خرابکار، به عق

 .و پرهیز بکاریم و قوت پالایش زندگی را کشت کنیم

 1۳91 شمارۀ  شمس، غزل  وانید ،مولوی 

 و زبر  ریدشوارها رفت از نظر، هر س د شد ز

 کنم ی پا چون رُست پ ر، دوران به آسان  یِجا بر

بینیم که قوت پالایش زندگی چگونه  شود و می ل شدن به عقل کل، دید ما عوض می ذهنی و وصمنبا از کار انداختن عقل  

دهد،  کند و به ما پر عشق می شود، زیر و زبر می ها درست می های ناتمام زندگی را که بر اساس دید همانیدگی دشواری 

 .گذر کنیم کران یکتایی پرواز کنیم و دوران زندگی را به آسانیتا مثل مرغ آسمانی در فضای بی 

 1۳91 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 عدد؟  یِرود سو یدر حضرتِ فردِ صمد، دل ک 

 کنم؟  یرخوان سِ رِیخوانِ سلطانِ ابد، چون غ در
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در بارگاه الهی و فضای یکتایی دل ما هوای عشق دارد، هوای نشستن بر سفرۀ برکات الهی و شیرین کردن دهان از آن  

که از خوان ملکوتی به جان ابدی و صمدی زنده شویم.  اصلی بشر که نور خداست، هوای ایناقبال، هوای خوردن قوت 

ذهنی با حرف، عدد، نژاد، باور و  من ذهنی که جسم بین و جدایی اندیش است، نمی رویم.منپس به دنبال هوا و هوس  

 .رودام به گذشته یا آینده میمذهب کار دارد و مرکزش را خالی نمی کند و بر سفرۀ این لحظه ساکن نیست و مد

 1۳91 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 و پس کنم  شیپ  ادِیبس کنم، کم  م؟ یتا چند گو

 کنم؟  یخوان حضورِ شاهِ جان، تا چند خط   اندر

گویم، تا وقتی آن حضرت  فرماید بیش از این در حضور شاه جان سخن نمی گزیند و می در بیت آخر مولانا خاموشی را می 

کنم تا مبادا  او را بس می بی   خوانی کنم؟ من گفتن شود؛ پس چرا با ذهن خط نویسد، این خرد جاری می لوح دلم می بر  

 .به گذشته و آینده بروم

            ساز گنج حضور و یاران گرامی با سپاس از برنامه انسان 

 دیبا از کرج 
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 نام خداوند بخشندۀ مهربانبه 

 های جان باسلام خدمت استاد عزیز و گنج حضوری

 9۳۷  ازبرنامۀ  ۵,۴,۳,2,1ابیات، ۳۰۵۷دیوان شمس غزل 

 ۳۰۵۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 یریعاشقان کران گ نای  ۀاگر ز حلق 

 یریفسردگان گ یِ و خو  ردیبم  دلت

کنند شود که هر لحظه فضاگشایی می می فرماید ای انسان، اگر تو از حلقه یعنی از گروه عاشقان که شاملِ کسانی می 

.  کناره بگیری، یقین بدان که دلت خواهد مُرد و خوُی و عاداتِ افسردگان و غمگینان و ناامیدان به سراغت خواهد آمد 

تواند فکر و عمل و سخن و رفتارِ درستی  گاه نمی هایش است، هیچ همانیدگی ها و  شده، اسیر داشته انسانی که اسیرِ ذهن  

شود  داشته باشد، حتی اگر هیچ کدام از این اعمال را هم انجام ندهد، باز هم ارتعاشی که از درونش به بیرون ساطع می 

اگشایی در این لحظه و زنده شدن به خداوند و اصلمان  تنها راهِ درمان فض.  باشد و دائماً در حالِ تخریب است ب د می 

 .آفرینیماست، در آن حالت است که زیبایی می 

 ۳۰۵۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ی شو رهی چو ابرِ ت  ،یآفتابِ جهان  گر

 یریمذهبِ خزان گ ، یبهارِ نو وگر

ذهنی به راهت ادامه دهی، حال اگر هم فکر کنی که آفتاب هستی، یا  م نفرماید ای انسان، اگر در  در ادامه بیت قبل می 

کنی، یعنی یا  دارت ثباتی نداری و حد و اندازه را رعایت نمی کند، چون در ذهن م ناگر هم واقعاً آفتاب باشی فرقی نمی 
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قدر کنی، یا آنآفرینی، که یا سردِ سرد هستی و همه جا را منُجمد می ی می صورت خرابشوی، در اینکم یا زیاد می

سوزانی. و گاهی هم مانند ا بری تیره هستی که هیچ تابش و بارشی ندارد، و اگر هم بهار  سوزانی که هر چیزی را می 

شوی و  شوی خزان می که شکفته  باشی چون در ذهنِ همانیده هستی شکفته نخواهی شد، و اگر هم بشوی قبل از این

چیز را از دست خواهی داد و آثار مُخربی بر جای خواهی گذارد و راه و روش و آیین تو جز دوری و دورویی و  گاه همهآن

باشد. که تنها با فضاگشایی و قرین خوب، یعنی دوستان عاشق و فضاگشا و ارتباطات  مردگی و خرابی، چیز دیگری نمی 

توانی از مردگی کناره گیری. آن موقع گرما  وانی تبدیل به آفتاب و بهاری زیبا شوی و می تدرست در بیرون است که می

 .و شکوفه و میوۀ پاکِ یکتایی را هر لحظه بر س رِ سفرۀ خود و دیگران خواهی آورد

 ۳۰۵۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ی تو، بر آب رقص کن یای چو کاسه تا ته

 یریکان گبه بنِ حوض و جو م ، یر شدپُ چو 

فرماید کاسه تا زمانی که خالی باشد روی آب رقصان است. تا زمانی که در ذهن همانیده نباشیم مانند آن کاسه، تُهی  می

اتفاقاتی که در هر لحظه خداوند برای ما مقدَّر کرده،  دانم از می  با  اقیانوسِ یکتایی  آبِ  بر روی  و  های ذهنی هستیم 

که آن کاسه پُر شود، یعنی زمانی که آن کاسۀ ذهن و مرکز و درون  محض ایناما به   رقصانیم و غصه و ماتمی نداریم.

های ذهن شود به تهِ جوُ و حُوضِ ذهن که پُر از کثافات است فروخواهیم رفت، چون اگر پُر  پُر از همانیدگی و خواسته ما،

از یکتایی شویم، حتی اگر به تهِ اقیانوسِ یکتایی برویم پُر از ل عل و درُ یکتایی و برکاتِ ایزدی خواهیم شد. اما حوض  

ها پُر از کثافاتِ  باشد که در اثر انباشتگی ذهن که یک جای محدودی می   یک جای کوچک و محدود است، درست همانند

باشد و بوی گندِ آن حتی اگر کاری هم نکنیم هر ذهنی است و در اثر این محدودیت، آن جایی آزاردهنده و مرده می 

ای الهی پُر از شادی و برکاتِ  انتهفرستیم. اما فضای یکتایی و بی لحظه اول به خود و بعد به دیگران آزار و ارتعاش ب د می 
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دهد و حتی اگر کاری نکنیم ارتعاشات نیک مرتعش  نُو است که هر لحظه نوُیی و امید را به ما و دیگران هدیه می به نُو 

 .کنیممی

 ۳۰۵۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ریداد دو دستت که دامنِ من گ  یخدا

 ی ریعقل که تا راهِ آسمان گ بداد 

فرماید که ای انسان، خداوند، خالق تو به تو دو دست داده که دامن او را بگیری نه چیزهای بیرونی  ن بیت می باز هم در ای

را، به تو عقل داده تا به سویش بروی و والا شوی و راهِ آسمانِ یکتایی را بپیمایی، یعنی فضاگشایی کنی و آسمانِ درونت  

 را هر لحظه باز و بازتر کنی تا یکتا شوی.  

دو دست داده، یعنی به ما امکاناتِ جسمی داده تا با قدرتِ تمام از خودمان در مقابلِ هر خطری محافظت کنیم، تا    خدا 

طور عقل داده، یعنی به ما قوۀ تشخیص و انتخاب و اختیار و اجازۀ  بقای ما به خطر نیفتد و ما بتوانیم زنده بمانیم. همین 

ود را چه جسماً و چه روحاً پرورش دهیم و به مقامِ فهم و شعورِ الهی برسیم،  پرورشِ فهم و شعور را داده تا بتوانیم خ

تا به خداییتمان و اصلمان زنده شده، تا ع د م گردیم و بتوانیم این ا صل و وجود خداییتمان راهِ آسمانِ یکتایی را پیدا کند.  

شند، نه پ ست ترین و ب دترین و آزاردهنده ترین ها انتخاب ما باعقل داده تا خوب یا ب د بودن را تشخیص دهیم و بهترین

 .و حقیرترین را که همان ذهنِ همانیده است را انتخاب کنیم

 ۴۵آیۀ (، 2۵قرآن کریم، سورۀ فرقان ) 

 د لیِلًا« ع ل یْهِ   الش َّمسْ  ج ع لنْ ا ثمُ َّ س اکنًِا ل ج ع ل هُ   ش اء   و ل وْ  الظَِّل َّ م د َّ ک یْف   ر بَِّک أ ل مْ ت ر  إِل ى »
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خواست آن را  آیا به )قدرت و حکمت( پروردگارت ننگریستی که چگونه سایه)ات( را امتداد داد و گستراند؟ و اگر می »

 «.گاه خورشید را برای )شناختنِ( آن سایه، راهنما)ی انسانها( قرار دادیمکرد، آن ساکن و ثابت می 

 ۴۶آیۀ (، 2۵قرآن کریم، سورۀ فرقان ) 

 « ق ب ضنْ اهُ إِل ینْ ا ق بْضًا ی سیِرًاثُم َّ» 

 «. گیریماندک به سوی خود باز می سپس آن را )با بلند شدن آفتاب( اندک »

دهد و به ما  آیا ما هر لحظه به این لحظۀ زیبایی که خداوند در آن است و با قدرت و حکمتش هر لحظه ما را نوازش می

توجه می جان می  و  نگاه  که  بخشد  امتداد می کنیم  ما  در  را  پرورش  چگونه سایۀ حضورش  او  زیر سایه  ما در  و  دهد 

توانست آن نعمت را از ما بگیرد. پس در این راه بدون راهنما پیش مرو، که هر انسانی  خواست می و او اگر می   ؟یابیممی

وند راهنمای هر انسانی است،  باید خورشیدی و راهنمای درستی را برگزیند تا به دیار دوست نائل آید. و بدان که خدا

 .پس به او توکل کن و انتخاب درست را برگزین

 ۳۰۵۷ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ست، سوی او پوید که عقل جنسِ فرشته 

 ببینیش چو به کف آینۀ نهان گیری

زیبایی، یعنی شعور،  شود، یعنی  کند، یعنی از جنس زندگی می کنیم عقلِ ما مانند فرشته عمل می زمانی که فضاگشایی می 

ثباتی، د رد و رنج و گرفتاری و غصه و پریشانی  یعنی عشق، یعنی ثبات، یعنی آرامش، یعنی سکون و سکوت. دیگر بی 

دهیم به سوی خداوند کشیده و همنشینِ او خواهیم کسی در ما راهی ندارد. و ما با این کار که در هر لحظه انجام می و بی 

توانیم درونمان را مشاهده کرده و در یک لحظه و یک آن  طلایی توجه کنیم خیلی راحت می شد. و وقتی به این لحظۀ  
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عقب کشیده و ناظر اعمالِ ذهن شویم و هر لحظه یک همانیدگی را بیندازیم. حتی اگر در حال انجام کار یا عمل زشتی  

را ترک کرده و با توجهِ کامل از آن    توانیم و قادر هستیم همان لحظه آن عملهم باشیم، به محض توجه به اصلمان می 

عمل صرفِ نظر کنیم، و در هر چیز آینۀ درونمان را که در ما پنهان است را مشاهده کنیم و بهترین تصمیم و عمل را  

مان، توانیم پیدا کنیم، یعنی گشودگی در هر کار و گرفتاریشده می ایی که آن را فقط در فضای گشوده داشته باشیم. آینه

مان و به معبود، همان محبوبمان برسیم، که برای رسیدن به این مقام باید در همۀ  شده در زندگی های بسته قفل   گشودن

 .لحظات تسلیم کاملِ باشیم 

 حدیث از حضرت علی: 

 « اِن َّ اللَّه  ر ک َّب  فی الْم لایک هٌ ع قْل اً بلِا ش هْو هً»

 «خداوند در فرشتگان،عقلِ بدونِ شهوت آفرید»

هم باید همانند فرشتگان شعور و عقلمان بدون شهوت ذهنی باشد, یعنی همان حضور و اصلِ خدائیتمان, تا عقل  پس ما  

 .باشدخداوند را به دست آوریم، که با توکل است که دیگر خودش در همه حال همراهمان می 

   ۴۰۵۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند تن بوده   ک یهردو  طان،ی نفس و ش

 اند را بنموده  شی دو صورت خو در

 ۴۰۵۴ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُدند  کی  شانیاکه  فرشته و عقل،  چون  

 هاش دو صورت شدند حکمت  بهرِ
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ذهنی ما است با شیطان که با هم هر دو یکی بوده و قرین  م نفرماید نفس ما، که همان  در این ابیات مولانای جان می 

ذهنی هم از طریق ذهن و عقل ذهنی بر ما مُسلط  م نذهنی تسلط دارد و  م نستند، اما در دو صورت، یعنی شیطان به  هم ه

توانیم ناظر  شده، اما فرشته و عقل یعنی فرشته و عقلِ حضور، از جنس هم و باهم قرینِ هستند. که ما با فضاگشایی می 

 .ار را داریم که خیلی راحت او را از خود جدا کرده و قرینِ خداوند شویمبر ذهن و ناظر بر حضور خود شویم، و این اختی

  با تشکر و احترام

 حدَّاد از کرج  
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 غام عشق گروه تهیه مجموعه پی
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